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  ماجراهاي فرهاد كوچولو: ايستگاه دوم

  »! رود فرهاد كوچولو به ديدن عموهايش مي« 
 

 فرهاد كوچولو مرد كوچكي است كه در يكي از روستاهاي زيباي شمال كشورمان به

 .است كند و امسال در سال اول دبيرستان ثبت نام كرده  زندگي مي» كوچك محله« نام 

خواند در يكي از شهرهاي نزديك قرار دارد و او مجبور است كه هر روز مسافت   دبيرستاني كه او در آن درس مي

يك . هاي طولاني عادت دارد روي شان طي كند و لذا به پياده نسبتاً زيادي را براي رسيدن به آنجا و بازگشت به خانه

در نزديكي آنها زندگي روز جمعه فرهاد كوچولو تصميم گرفت به ديدن عموهايش برود كه در سه روستاي جداگانه 

نام دارند در زميني تقريباً مسطح و » كوچك رود « و»كوچك كلا«، »كوچك سرا«اين سه روستا كه به ترتيب . كردند مي

 كيلومتر است و كوچك محله نيز 12توان گفت سه رأس مثلثي هستند كه محيط آن  با فاصله از يكديگر واقعند و مي

  .روستايي در درون اين مثلث است

سرا رفته و سپس به خانه عموي وسطي در كوچك  فرهاد ابتدا تصميم گرفت نخست به خانه عموي بزرگتر در كوچك

اما بعد با خودش فكر . رود و آنگاه به خانه عموي كوچكتر در كوچك كلا برود و آخر سر به خانه خودشان برگردد

ي بزرگ و بعد به خانه عموي وسطي رفته و كرد چرا اين طوري؟ اول به خانه عموي كوچك و سپس به خانه عمو

بعد كنجكاو شد و حساب كرد كه اگر بخواهد ابتدا به خانه عموها رفته و سپس به خانه . بعد به خانه خودشان برگردد

خودشان برگردد، مسيرهاي مختلفي دارد و با محاسبه فاصله خانه خودشان تا خانه عموها و فاصله خانه عموها ازهم، 

سپس همه اين عددها را . فتي را كه در هر بار طي اين مسيرها بايد برود را بدست آورد و روي كاغذ نوشتمقدار مسا

  ! ها نبود اما كاري كه در نهايت انجام داد هيچ يك از اين.  كيلومتر رسيد80با هم جمع كرد و به عدد 

روز به خانه يكي از آنها رفته و سپس به او تصميم گرفت براي آن كه هيچ يك از عموها از او آزرده خاطر نشود هر 

حالا بگوييد مجموع مسافتي كه فرهاد در طي اين . خانه خودشان برگردد و در طي سه روز متوالي اين كار را انجام داد

  است چند كيلومتر بوده است؟ سه روز طي كرده
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  ماجراهاي فرهاد كوچولو: ايستگاه سوم 

  »!ولو پول دادند؟هر يك از عموها چقدر به فرهاد كوچ«
 اما در اين ديدارها هر يك . در ايستگاه دوم ديديم كه فرهاد كوچولو به ديدن عموهايش رفت

 ر برگشت از ديدار آخرين د.  دادند از عموها مبلغي پول به عنوان هديه به فرهاد كوچولو

  چقدر پول از عموها گرفتي؟! فرهاد جان: عمو، پدر فرهاد از او پرسيد

   اسكناس هاي هر كدام از عموها مضرب صحيح و يك رقمي از: پاسخ گفتفرهاد در 

ابتدا . دهم ام كه اكنون توضيح مي ها انجام داده من هم محاسبه عجيب و غريبي روي پول. را به من دادندي  هزار تومان

. برابر كردمده برابر مجموع پول عمو بزرگ و عمو وسطي را با پول عمو كوچك جمع كردم و سپس حاصل را چهار

هاي عمو وسطي و عمو كوچك را كم كردم و سپس سي وسه برابر  آنگاه از اين مجموع سي و شش برابر مجموع پول

پول عمو كوچك را به آن اضافه كردم و در نهايت از حاصل جمع فوق شصت درصد پولي را كه عمو كوچك داده بود 

پدر فرهاد با تعجب .  عموها چه قدر پول به من داده استحالا بگو هر يك از.  شد185200نتيجه مساوي . كم كردم

آموزان علاقمند رشته رياضي  من كه سر در نياوردم، تازه سردرگم هم شدم، شايد خوانندگان مجله توان و دانش: گفت

  ! بتوانند پاسخ اين سوالات را بدهند و معماي مقدار پول هر يك از عموها را حل كنند

  ها نيخواند: ايستگاه چهارم
 :سخن نخست

 
 
 
 
  

. دان و پزشك در يك مهماني حضور داشتند دان، فيزيكدان، شيمي چهارنفر، رياضي. گويم ابتدا برايتان از داستان چهار دانشمند مي
مثلاً ! گوييد و فردا چيز ديگر ها اصلاً قطعيت ندارد، امروز چيزي مي هاي شما پزشك گفته: فيزيكدان رو به پزشك كرد و گفت

رض كنيد امروز مريضي كه سرماخوردگي سختي دارد پيش شما بيايد و شما به او بگوييد كه با خوردن آش ساده حالش بهتر ف
كنيد خوردن آش ساده در درمان  لام ميفوراً همه جا اع. خواهد شد و او نيز به دستور شما عمل كرده و حالش خوب شود

اما اگر فردا مريض ديگري كه او هم آنفولانزاي حاد داشته و پيش شما بيايد و به او هم دستور . آنفولانزا موثر و مفيد است
دهد  تحقيقات پزشكي نشان مي: كنيد خوردن آش ساده بدهيد و بعداً پس از اجراي دستور شما حالش بدتر شود، فوراً اعلام مي

  !كه خوردن آش ساده در پنجاه درصد موارد در درمان آنفولانزاي حاد موثر است
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اگر جسمي : گوييد ها چطور؟ بعد از يك محاسبه طولاني مي       خود شما فيزيكدان: دان رو كرد به فيزيكدان و گفت در اينجا شيمي
البته : گوييد شود، مي بعد وقتي درعمل چنين نمي. رسد مين مي ثانيه به ز5 متري سقوط كند، بعداز 125به جرم دلخواه از ارتفاع 

البته از مقاومت هوا هم و ! كند و من شتاب جاذبه را در قطب در نظر گرفتم شتاب جاذبه زمين در نقاط مختلف فرق مي
  !نظر كردم  صرف

فر از دانشجويانتان آزمايشي را انجام ها چه؟ جلوي چشم دهها ن دان شيمي: دان و گفت در اين لحظه رياضيدان رو كرد به شيمي
كنيد،  كربن از محلول خارج شود، وقتي هم هيچ علامتي مبني بر اين اتفاق مشاهده نمي اكسيد حالا بايد گاز دي: گوييد داده و مي

لوص مواد ها و غلظت و درجه خ از وجود ناخالصيهمچنين ! البته بايد شرايط متعارفي آزمايشگاه را در نظر گرفت: گوييد مي
  !بكار رفته نيز نبايد غفلت كرد

  ! شما از همه ما بدتريد! ها چطور دان خود شما رياضي: دان كرد و گفت جا پزشك رو به رياضي در اين
اول : گوييد پرسم درون اين قفس چه جانوري قرار دارد؟ مي رويم، جلوي قفس شير از شما مي  وحش مي  براي اينكه با هم به باغ

  ...!!ون را تعريف كنيد، تا بعددرون و بير
امروزه  اگر! توانند در حيطه آن مطلب نوشته و اظهار نظر كنند  ظاهراً رياضيات تنها دانشي است كه همه مي:سخن ديگر

هاي كنكور رياضيات تدريس كنند، در گذشته هم چنين  توانند در كلاس ها و حتي پزشكان مي بينيم كه صاحبان همه تخصص مي
  !كند هاي رياضيات همين باشد كه همه را شيفته خود مي و شايد هم يكي از زيباييبوده است 

هم !) است متر بوده  سانتي150شود قد او حدود  كه گفته مي(دانستيد ناپلئون بناپارت، امپراطور مستبد و كوتاه قد فرانسوي  آيا مي
كرده  مسائل رياضي طرح و حل مي!) دگاه سنت هلنو شايد هم در تبعي(دستي در رياضيات داشته است و در اوقات فراغت 

  :است؟ اين مسئله منسوب به اوست، ضرري ندارد كه به راه حل آن بيانديشيد
كش، به چهار قسمت برابر  محيط دايره مفروضي را، كه جاي مركز آن معلوم است، به كمك يك پرگار و بدون استفاده از خط«

  »تقسيم كنيد
 سياستمداران در رياضيات شد، بد نيست كه بدانيد، از ميان دهها راه حلي كه براي اثبات قضيه حالا كه صحبت از فعاليت

جمهور  ها در طي صدها سال ارائه شده است، يكي هم متعلق به بيستمين رئيس  خوان  و رياضيها دان    از سوي رياضيثفيثاغور
كه !)  از رئيس جمهور شدن آن را كشف و ارائه كرده بودلبته قبكه ال(بوده است ) 1831 - 1881(آمريكا جيمز آبراهام گارفيلد 

است  هاي رسمي و غيررسمي هندسه آمده اين راه حل در بسياري از كتاب. در همان زمان در يك مجله علمي به چاپ رسيده بود
  .كنيم  آن را يادآوري مي،و به احتمال زياد اكثر خوانندگان با آن آشنايي دارند

  و مساحت ذوزنقه را از دو راه محاسبه كرده و با مساوي قرار در شكل روبه ر
aدادن آنها به رابطه  b c+ =2 2   . برسيد2

  
به يك مغازه ) به نظرم اين دومي بهتراست! و شايد هم يك معلم رياضي(دان  روزي يك رياضي): يك لطيفه قديمي (:آخر سخن

  !*فاً يك كيلو لبوي قرمز پخته بدهيد كه دلتاش منفي باشهلط! آقا ببخشيد: فروشي رفت و گفت لبو
  !شوند، يعني ريشه نداشته باشه جهت اطلاع آنها كه مثل من دير متوجه مي*
  

  »پاسخ معماهاي ايستگاه انديشه و سرگرمي را در شماره آينده مجله ببينيد«


